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  )31/05/94 :، تاريخ تصويب24/12/93 :تاريخ دريافت(

  چكيده
ديـدن مـتن و      ها ممكـن اسـت باعـث آسـيب          توجهي به آن    ترجمه داراي نكات ظريفي است كه بي      

سـت كـه شايـسته اسـت ماننـد          هـاي اجتمـاعي ا      يكي از اين نكات اساسي گـويش      . مفهوم آن شود  
هاي اجتماعي كه گـاه پيكـرة اصـلي داسـتان را              گويش. هاي جغرافيايي در ترجمه ديده شود       گويش

جـستار حاضـر بـه    . ها و حاوي اطلاعاتي در ارتباط با گويـشوران اسـت             شخصيت معرف سازد،  مي
هـا را در ترجمـه        نپـردازد و انتقـال آ       ها در متون ادبـي مـي        تبيين اهميت و كاركرد اين نوع گويش      

دسـت محمـود      كند، با استناد به ترجمة فرشتة آبي، رماني اجتماعي از هاينريش مان، بـه               بررسي مي 
ايـن جـستار    .  نشر آويـشن منتـشر كـرده اسـت         1373حدادي از زبان آلماني به فارسي كه در سال          

شخصيت داسـتاني  هاي اجتماعي سه   بر تجزيه و تحليل راهبردهاي مترجم براي انتقال گويش         علاوه
هـا توجـه      اين اثر، به دنبال بررسي اين نكته است كه بايد به چه عواملي در ترجمة اين نوع گويش                 

  .كرد

  .مترجمترجمه، داستان، گويش اجتماعي، گويشور، متن،  :ي كليديها واژه

                                                 

 :Email: irandokht_tuluie@yahoo.com، 021-88634500: فكس. *

  Email: haddadi@ut.ac.ir ،021-88634500: ، فكس021-61119101: تلفن. **

 پاییز و زمستان
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  مقدمه
ق  اطـلا  1در نوشتار حاضر به شيوة بيان يا طرز بيان خاص گروهي اجتماعي، گويش اجتمـاعي              

هـاي مختلـف      هاي اجتماعي به دليل ماهيت خود كه گـويش طبقـات و گـروه               گويش. شود  مي
هاي ديگر قابل درك نباشد، چرا كه طبقات و           اجتماعي است، ممكن است براي طبقات و گروه       

 .ها زمينة فرهنگي متفاوت و گاه ساختار، اصطلاحات و نوع بيان مختص بـه خـود دارنـد                   گروه
ترجمـة  آيـد      نظـر مـي    بـه  .تواند به تمامي اين عوامل آگاه باشد        نيز نمي ي است كه مترجم     عيطب

هاي   گويش. برانگيز باشد   ها بحث   بودن اين نوع گويش    هاي اجتماعي به علت چندوجهي      گويش
طـور كلـي      دهندة هويت، گروه اجتماعي، ميزان تحصيلات، طبقة اجتماعي و بـه            اجتماعي نشان 

اي   هـا بايـد نگـاه ويـژه         بنابراين، به ترجمة اين نوع گـويش      بيانگر جايگاه فرد در جامعه است؛       
  .داشت

گيرد كه آيا     گويش اجتماعي در متن تصميم مي       آفرينندة متن است و بسته به اهميت       مترجم
نسبت به انتقال آن اقدام كند يا نكند و اگر قرار است گويش اجتماعي را به مـتن زبـان مقـصد                      

هـاي    هـاي اجتمـاعي عوامـل و مؤلفـه           تعيين گويش  در .ر برد كا هايي را به    برگرداند، چه راهبرد  
همچنـين، تـأثير ايـن      . مانند ميزان تحصيلات، شغل، طبقة اجتماعي و سـن        بسياري نقش دارد،    
  بنابراين، ترجمة آنان مستلزم دقت و تجزيه      . ساز باشد   ها ممكن است مشكل     عوامل در بين زبان   

ها مانند ديگر تظاهرات زبان ممكن اسـت           گويش اين نوع  از اين گذشته،     .و تحليل علمي است   
بار تلويحي و ضمني داشته باشد كه خود باعـث ايجـاد تفاسـير متفـاوتي از معناهـاي ضـمني                     

  .شود مي
هـاي   بررسـي مـشكلات ارزش  «نامة ارشـد نگارنـده بـا موضـوع       اين مقاله برگرفته از پايان    

اسـت  »  از هاينريش مان   فرشتة آبي مة   بر گويش اجتماعي، با توجه ويژه به ترج         ضمني، با تكيه  
توان به آثار     در ارتباط با پيشينة تحقيقاتي گويش اجتماعي مي       .  از آن دفاع شد    2014 كه در سال  

گـويش،  «بـا موضـوع   ) 2008(ارشـد خـود    نامـة كارشناسـي     كشاورزي در پايان   .زير اشاره كرد  
صـورت    پـژوهش بـود، بـه     در كنار گويش جغرافيايي كه موضوع اصلي        » چالشي در متون ادبي   

گويش اجتماعي و نقش اجتماعي     در زبان آلماني نيز كتاب      .  است  كوتاه به اين موضوع پرداخته    
)Soziolekt und soziale Rolle (بـه تـأثير رفتـار زبـاني     1976 در سال 2از ولفگانگ اِشتاينيگ 

                                                 

1. soziolekt 
2. Wolfgang Steinig 
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عناصـر  «الـة   مق. هاي اجتماعي گوناگون پرداخته اسـت       هاي اجتماعي مختلف در موقعيت      گروه
 Dialektale und soziolektale Elemente(» عنوان مـشكلات ترجمـه   اجتماعي و جغرافيايي به

als Übersetzungsproblem(هـاي اجتمـاعي را مطالعـه      از برِبِل چنِيا نيز ترجمة عناصر گويش
  .كرده است

هـاي اجتمـاعي در       هاي جامع در خـصوص انتقـال گـويش          از آنجا كه جاي خالي پژوهش     
ين مقاله درصـدد اسـت، نخـست    شود، ا هاي آلماني و فارسي كماكان حس مي     ترجمه بين زبان  

گيري آن ارائه دهد و با تبيين كاركرد    و عوامل مؤثر در شكل     1تعريف دقيقي از گويش اجتماعي    
، اثـر   فرشته آبي  آنان در ترجمه را با استناد به ترجمة          انتقال هاي اجتماعي در متون ادبي،      گويش

 رمـاني اجتمـاعي اسـت و هـر     فرشتة آبياثر . ريش مان، در بعد عملي تجزيه و تحليل كند      هاين
در ايـن   . هاي داستان گويش اجتماعي مربوط به گروه اجتمـاعي خـود را دارد              يك از شخصيت  

آمـوزش در ترجمـة       و دو دانـش   » پرفسور گند «مقاله انتقال گويش اجتماعي شخصيت داستاني       
  .واهد شد بررسي خفرشتة آبيفارسي 

  :زير استهاي  پژوهش حاضر درصدد يافتن پاسخ مناسب براي پرسش
  هاي اجتماعي چيست؟ اهميت ترجمة گويش. 1
  هايي بايد مورد توجه قرار گيرد؟ ها چه عوامل و مؤلفه در ترجمة اين نوع گويش. 2
بهره برده اجتماعي هاي  هايي براي انتقال گويش  چه راهبرد از  اثر مورد بررسي مترجم     در  . 3
  است؟

  بحث و بررسي

  تبيين اصطلاح گويش اجتماعي
طـرز بيـان مـشترك و مرسـوم          بـه . هاي اجتماعي اغلب طرز بيان خـاص خـود را دارنـد             گروه
هـا شـامل طبقـات          اين گـروه  . شود  هاي اجتماعي در اصطلاح گويش اجتماعي اطلاق مي         گروه

هـاي شـغلي و تحـصيلي          شامل گروه  مختلف اجتماعي، مانند طبقات متوسط يا پايين جامعه يا        
هـاي شـغلي،        براي مثال، نمونه گويش اجتمـاعي گـروه        .مانند بازاريان يا استادان دانشگاه است     

 ماننـد نـوع     شامل اصطلاحات شغلي است كه گاه فهمش براي ديگر افراد جامعه مشكل است؛            
دهندة ميزان    دان نيز نشان  گويش اجتماعي استا  . بيان تجار يا نوع گفتار مردم در بازار بارفروشان        

                                                 

1.  sociolect 
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. تحصيلاتشان يا گويش اجتماعي طبقات مختلف بيانگر جايگاه اجتماعي آنان در جامعه اسـت             
يي بـا   آشـنا  به عبارتي ديگر، عواملي مانند طبقة اجتماعي، ميزان تحصيلات، شغل، جنس، سن،           

فاهي بر گـويش    امكانات ر مĤبي بودن فرد و      فرنگ وآمد با افراد خاص،     هاي ديگر، رفت    فرهنگ
براي مثال، افرادي كه از تحصيلات بـالايي برخوردارنـد ممكـن            . اجتماعي شخص تأثيرگذارند  
  .هاي فخيم استفاده كنند است در گفتار خود از واژه

گويش اجتماعي مجموعـه گنجينـة زبـاني يـك گـروه اسـت،               )75: 1971(گلينتس  به نظر   
) 78: 1969( نظـر هايكـِه      از .افيـايي نباشـد   مشروط به اينكه تشكيل گروه متأثر از عوامـل جغر         

هـا    هاي خاصي سخن بگويند كه اين ويژگي        زباني با ويژگي   ةجامعيك  تك افراد     زماني كه تك  
، بلكـه  ]بريده يا تند صحبت كردن مانند داشتن لكنت، بريده  [هاي فردي نباشد      مبتني بر مشخصه  

بـا  ] كردگان  هاي فخيم براي تحصيل      واژه مانند استفاده از  [هاي گروهي باشد      وابسته به مشخصه  
  . گويش اجتماعي مواجهيم

كارگيري زبان  توان گفت گويش اجتماعي گروه نوع خاصي از به        توجه به تعاريف بالا مي     با
رو، شالودة هويت جمعي يـك گـروه را          از اين . هاي مشترك و مهم بين اعضاست         و جزو مؤلفه  

ة اشتراك مهم گروه، ممكن است شامل اطلاعات فرعـي          منزلة نكت   گويش اجتماعي، به  . سازد  مي
 و جزآن اعضاي گروه     فرهنگ مهمي در خصوص سن، شغل، ميزان تحصيلات، طبقة اجتماعي،        

  .باشد
  تفــاوت گــويش اجتمــاعي و جغرافيــايي در آن اســت كــه گــويش اجتمــاعي مربــوط بــه  

ــايي محــدود   طبقــات و گــروه ــا گــويش جغرافي ــه هــاي اجتمــاعي يــك جامعــه اســت، ام    ب
  بـراي مثـال، بازاريـان يـزد        . البته، تركيب اين دو نوع نيز شـدني اسـت         . مكان جغرافيايي است  

  ممكـن  . با بازاريان تهراني گويش اجتماعي متفاوتي دارند كه متـأثر از عوامـل فرهنگـي اسـت                
  داري وجـود داشـته       است بين گويش جغرافيايي و طبقة اجتماعي گويـشوران نيـز رابطـة معنـا              

  براي مثـال، اگـر در ايـران در رمـان           .  كاربرد گويش جغرافيايي بعد اجتماعي بيايد      يعني،باشد؛  
 به لهجـة روسـتايي شـمالي يـا          براي مثال  اي،  يا سريالي فردي با لهجة جغرافيايي خاص منطقه       

 طبقةكند كه فرد مذكور از        مستقيم برداشت مي     غير طور  به يا خواننده    نندهيب جنوبي صحبت كند،  
 طبقـة اجتمـاعي مطـرح       عنـوان   به عبارت ديگر، روستاييان در ايران خود        به ؛ستپايين جامعه ا  

   .دشون مي
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  هاي اجتماعي  گويش بندي گويش فردي مبناي تقسيم
هر شخصي طرز بيان خاص خود را دارد كه دربردارنـدة اطلاعـات مهمـي دربـارة هويـت آن                    

گـويش فـردي    . شود  ه مي اين شيوة بيان مختص به خود فرد، گويش فردي ناميد         . شخص است 
گويش فردي هم   ،  )78-77: 2010(به نظر بشلايفرِ    . ارتباط مستقيمي با خود شخصيت فرد دارد      

هـاي    بنـدي گـويش     رو مبنـاي تقـسيم      دربردارندة هويت فردي و هم هويت جمعي است، ازاين        
هـاي گـويش فـردي، افـراد گـروه اجتمـاعي        بر اساس ويژگـي . گيرد مختلف اجتماعي قرار مي 

سازند؛ براي مثال، بررسي گـويش        هاي گويش اجتماعي آن گروه را مشخص مي         صي ويژگي خا
بـه عبـارتي ديگـر، گـويش        . هـاي گـروه بازاريـان اسـت         كنندة مشخصه   ها، تعيين   فردي بازاري 

  .اجتماعي رنگ و بوي گويش فردي دارد

  شناسي زبان گويش اجتماعي در حيطة جامعه
هـاي سـاير علـوم در         گيري از نتـايج پـژوهش        نيازمند بهره  اي و   رشته  شناسي دانشي ميان    ترجمه

هـاي    شناسي زبان اسـت كـه بـه پرسـش           يكي از اين علوم، جامعه    . راستاي مطالعات خود است   
 ،)233: 2000(از نظـر كلمنـت      . دهـد   شناسي در ارتباط با گويش اجتمـاعي پاسـخ مـي            ترجمه
هـاي زبـاني      تي گويشوران بـا ويژگـي     شناخ  هاي جامعه   شناسي زبان به ارتباط بين ويژگي       جامعه

كنـد كـه      هايي را در اين زمينـه مطـرح مـي           وي در ادامه پرسش   . پردازد  گفتنشان مي  نحوة سخن 
هـايي از سـوي       طرح چنـين پرسـش    . كنندة چگونگي ارتباط بين گوينده و شنونده است         روشن

 عبارت اسـت    ها  اين پرسش . كند  هاي اجتماعي در ترجمه كمك مي       مترجم نيز به تحليل گويش    
  ):234: همان(از 

  ؟اند  و شنوندگان متعلق به چه گروه اجتماعيندگانيگو .1
اي است؟ رابطة ميان مافوق و زيردسـت، رابطـة            رابطة اجتماعي ميان آنان چه نوع رابطه      . 2

  آموز؟ ميان زن و مرد، رابطة دوستانه يا خصمانه، رابطة ميان معلم و دانش
  رسمي، صميمانه، سنتي، راحت و خودماني است؟موقعيت ارتباط تا چه حد . 3
 كـارگران  هـا،   انـد؟ ماننـد ارتبـاط بـا خـارجي           طرفين ارتباط متعلق به كدام جامعة زباني      . 4

  . خارجي يا گويشوران گويشي ديگر
هـاي   هـاي اجتمـاعي ممكـن اسـت در موقعيـت      يابيم، گويش ها درمي بر اساس اين پرسش  

يگر، كاربرد گويش اجتماعي ممكن است متغير باشد؛ يعني،  به عبارتي د  . مختلف، متفاوت باشد  
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گيرد، ممكن است از گويش اجتمـاعي         هر فردي بسته به موقعيت و شرايطي كه در آن قرار مي           
كند و همواره چنين نباشد كه فرد، در طول عمر خود، تنها يـك نـوع گـويش                    متفاوتي استفاده   

 در برخورد با معلـم خـود، از گـويش اجتمـاعي             آموزي  كار گيرد؛ براي مثال، دانش     اجتماعي به 
كند يا اسـتاد دانـشگاه ممكـن اسـت در       متفاوتي در مقايسه با دوستان و همسالانش استفاده مي        

هنگـام   شايـسته اسـت متـرجم     . ورفته صـحبت كنـد      بازار چارواداري و در كلاس درس شسته      
هـاي    هاي گـويش    ، ويژگي شده ابتدا   هاي مطرح   رويارويي با گويش اجتماعي با توجه به پرسش       

بر تعيين موقعيت    كند و علاوه    سپس، تعلق آن به گروه خاصي را تعيين         . كند اجتماعي را تحليل  
گفتار، به عوامل ديگري از جمله سن، جنس و ميزان تحصيلات گويـشوران نيـز توجـه داشـته            

  .باشد

  كاربرد و اهميت گويش اجتماعي
هـاي    اهانه است و نويسنده بـراي معرفـي شخـصيت         كاربرد گويش اجتماعي در رمان كاملاً آگ      

كـارگيري آن در رمـان        بـه . كند  ها از يكديگر از اين فن استفاده مي         داستانش و متمايزساختن آن   
دادن تفاوت زباني افراد طبقات اجتماعي مختلف است و تصويري دقيق از فرد   راهي براي نشان  

 درك اين گويش و دريافـت اطلاعـات فرعـي           رو، خواننده با    ازاين. دهد  و جايگاه وي ارائه مي    
  .برد همراه آن، غيرمستقيم پي به نوع شخصيت و جايگاه گويشور مي

  هــاي  عناصــر گــويش اجتمــاعي و جغرافيــايي شــامل ويژگــي) 505: 2004(از نظــر چنِيــا 
ــي ــي -آواي ــناختي، ويژگ ــاخت  آواش ــاي س ــي  واژه ه ــوي و ويژگ ــي  اي و نح ــاي قاموس    -ه

: همـان (هاي مختلف كاربردهاي زير را داشته باشـد           مكن است از جنبه   يي، در متون ادبي م    معنا
509:(  

  .كند پذيرد و باور مي تر مي  خواننده رويدادهاي تخيلي نويسنده را راحت-
  .كند گفتارهاي درون متن واقعاً گفتارهاي شفاهي است خواننده احساس مي -
 نهفته در گويش اجتماعي ايـشان،     هاي زباني بين افراد را، گذشته از معناي ضمني             تفاوت -

  .كند مشخص مي
  .كند زباني روشن مي-مراتب اجتماعي قدرت را در حيطة سبكي  سلسله-
  . سازد  ديد اجتماعي و سياسي گويشوران را روشن مي-
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  ارزي از ديد كولرِ  هم
  با توجه به اين كاربردهاي مهـم، متـرجم وظيفـه دارد بـا تحليـل درسـت گـويش اجتمـاعي و              

قال آن در ترجمه، تصويري از شخصيت داستان به خواننده ارائه دهد كه مورد نظر نويـسنده                 انت
  كنـد كـه كـاربرد و         بدين منظـور، وي عبـارات و واژگـان مناسـبي را انتخـاب مـي               . بوده است 

. ارزنـد   ي، عبارات و واژگان زبان مقصد و مبدأ هـم         عني بار معنايي مشابهي در زبان مقصد دارد؛      
ارزي   نامد و پـنج نـوع هـم          مي Äquivalenzارزي را در اصطلاح       اين هم ) 219 :2011(كولرِ  

ارزي در  ، هم2)معناي ضمني(ارزي در بار معنايي  مه ،1)قاموسي(معنايي ارزي   هم :كند  تعيين مي 
هاي اجتماعي كاربردهـا و   گويش. 5يشناخت ييبايزارزي  ، هم4ارزي پراگماتيكي  ، هم 3قواعد متني 

ارزي در    در دسـتة هـم    ) 250-246: همان(ر   كولِ بندي  تقسيمد و در    دارتفاوتي  معناهاي ضمني م  
  :كند بندي مي ارزي بار معنايي را به هشت بعد تقسيم وي هم. گيرد بار معنايي قرارمي

  اي و ركيك سطح زباني، مانند فخيم، محاوره. 1
  دانشجويانهاي اجتماعي، مانند زبان سربازان و زبان  مربوط به طرز بيان گروه. 2
  جغرافيايي، مانند لهجة اتريشي. 3
  زباني، مانند زبان نوشتار و گفتار ابزار. 4
  گفتن يا حسن تعبير سبكي، مانند منسوخ، پر از استعاره و مجاز، در لفافه. 5
  بودن يا كمتر رايج بودن واژگان بسامدي، مانند رايج. 6
  زبان تخصصي كاربردي، مانند زبان معيار و. 7
  . گذاري مثبت يا منفي واژگان يا عبارات گذاري، مانند ارزش ارزش. 8

بندي شـمارة دو نيـست و         هاي اجتماعي تنها منحصر به تقسيم       البته، معناهاي ضمني گويش   
براي مثال، گويش اجتماعي    . بندي را در خود جاي دهد       هاي چندين تقسيم    ممكن است ويژگي  

 .خيم باشد و هم پر از اسـتعاره و مجـاز          كردگان ممكن است هم شامل ويژگي سبكي ف         تحصيل
مترجم با توجه به نوع گويش اجتماعي با انتخاب واژگان و عباراتي كه بار معنـايي مـشابهي را                   

                                                 

1. denotative äquivalenz 
2. konnotative äquivalenz 
3. textnormative äquivalenz  
4. pragmatische äquivalenz  
5. formal-ästhetische äquivalenz  
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هاي اجتماعي را بـه زبـان    ارزي در ترجمه، گويش ، يعني با ايجاد هم   در زبان مقصد داشته باشد    
  .دهد مقصد انتقال مي

  گويش اجتماعي در ترجمه
شـمار معنـايي،      هاي بـي    ها در ماهيت خود به دليل وجود جنبه          به اين موضوع كه زبان     با عنايت 

هـاي    هاي كاملاً يكساني ندارنـد، انتقـال گـويش          فرهنگي، كاربردي، ساختاري و جزآن، ويژگي     
: 2010 (نيلِـو  .روسـت   اجتماعي يكي از تظاهرات نسبتاً پيچيدة زبان است و با گرفتاري روبـه            

هـاي اجتمـاعي را       سـازبودن ترجمـة گـويش        علت مـشكل   1ني از پروچازكا   نقل مضمو  با )100
هاي مختلف طبقات اجتماعي متفاوتي دارد، بـه          فرهنگ: كند  گونه بيان مي    صورت خلاصه اين    به

ة طبق براي مثال،  همين دليل ترجمة گويش اجتماعي براي فرهنگي ديگر مشخصاً دشوار است؛          
اي در كـشورهاي بلـوك شـرق سـابق      لي كه چنين طبقهاشراف در انگلستان وجود دارد، در حا      

رو، ممكن است گويش خاص يك گروه اجتماعي بـراي خواننـدگان             ايناز .وجود نداشته است  
  .كنندة گروه اجتماعي يكساني نباشد هاي مختلف تداعي از فرهنگ

  هـا سيـستم دسـتوري متفـاوتي دارنـد، شـيوة              گونه كه زبان    همان) 507: 2004(از نظر چنيا    
  هـا    هـا ايـن اسـت كـه تمـامي زبـان             از نظر وي، يكي از اين علت      . ها نيز نامتقارن است     بيان آن 
  دهـد كـه      تحول تاريخي زبان هم خود مـادة زبـان را تغييـر مـي             . شوند   مي تحول تاريخي دچار  

  دهـد كـه بـه آن تغييـر كـاربردي يـا        گويند و هم شيوة بيان را تغييـر مـي   به آن تحول زباني مي  
  گيــري تطــور و تنــوع   بــر شــكلهــم ايــن دو گونــه تحــول،. گوينــد داردها مــيتغييــر اســتان

  هـاي اجتمـاعي    و هـم بـر ارزش  ] هاي دستوري و آوايي    مثل دگرگوني [زباني تأثيرگذارند    درون
  هـاي اجتمـاعي و جغرافيـايي         هاي زباني ماننـد گـويش       و فرهنگي كه خود معيار سنجش گونه      

هـاي   امر بر محتواي معناهاي ضمني عناصر گـويش     اين  . هاي مختلف است    در دوران و فرهنگ   
هـاي    هـاي متفـاوت و زمـان         جغرافيايي تأثيرگذار است كه ممكن است در موقعيـت         -اجتماعي

  در » مزخــرف«روزگــاري واژة  ي مثــال،بــرا .)همــان(مختلــف در خــود نهفتــه داشــته باشــند 
  يـا روزگـاري    . ود دارد رفته اسـت، امـا امـروزه معنـايي منفـي در خ ـ              مي كار   معناي زراندود به    

  دهنـدة ميـزان سـواد        كردند كـه نـشان      گفتن از واژگان عربي استفاده مي      مردم ايران هنگام سخن   

                                                 

1. Procházka 
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اين ارزش در زمان قاجار تغيير كرد و استفاده از واژگان فرانسه چنـين ارزشـي                . بالاي آنان بود  
  .يافت

   اجتماعي در ترجمة فرشتة آبي از هاينريش مان بررسي انتقال گويش
. نگـرد   كم در دو اثرش با ديد انتقـادي بـه جامعـه مـي               اي است كه دست     هاينريش مان نويسنده  

اجتماعي وي است كه به طرز طنزآميـزي        -از مشهورترين آثار انتقادي    2فرشتة آبي و   1زيردست
 1930 منتشر و در سال 1905 در سال Professor Unratرمان . كند از جامعة ويلهلمي انتقاد مي

 داسـتان  فرشتة آبـي .  از آن ساخته شد4برِِگ  به كارگرداني يوزِِف فون اِشترِن  3 همين نام  فيلمي با 
شخـصيت اصـلي    ،پرفـسور گنـد  . آموزان و اطرافيان خود است      استبداد معلم دبيرستان بر دانش    

، خودكـامگي نظـام در      )8: 2004(از نظر اشپرِِِنگِلِ    . رمان، گويش فردي منحصر به خود را دارد       
. كنـد  شود كـه خـود او را دچـار انـزوا مـي      ي متبلور و تشديد مي    ا  گونه  بهسور گند   شخص پرف 

آموز داستان، يعني لوهمان و كيزلاِك هر كدام متعلق بـه طبقـة اجتمـاعي      بر اين، دو دانش    افزون
اجتماعي مان در ترجمه ناديده گرفته شود، حاصل ترجمه، داسـتان          -اگر ديد انتقادي  . اند  خاصي
آموز خواهد بود؛ حال آنكـه بـا اثـري            محور مدرسه براي مخاطباني از قشر دانش       اي حول   ساده

هـاي    اي از گـويش     اكنـون، بـا گزيـده     . ادبي مواجهيم كه جامعه را زير تيغ انتقـاد گرفتـه اسـت            
به ) آلماني(ها از زبان مبدأ        چگونگي انتقال آن   فرشتة آبي، كاررفته در متن اصلي اثر        اجتماعي به 
  .كنيم تحليل مي و را تجزيه) ارسيف(زبان مقصد 

 بررسي انتقال گويش اجتماعي پرفسور گند 

„Sie sind nicht würdig, an der erhabenen Jungfrauengestalt, zu der wir jetzt 

übergehen, Ihre geistlose Feder zu wetzen.“ ( 7: 1968مان، ) 

                                                 

1. Der Untertan 
2. Professor Unrat oder das Ende eines Tyrannen 

بـار   عنوان كتاب در فارسي از نام فيلم گرفته شده است و آقاي محمود حدادي اين اثر را براي اولـين                   . 3
 انتـشارات آويـشن چـاپ       1373ال  اين كتاب را در س ـ    .  به فارسي ترجمه كرد    فرشتة آبي در ايران با نام     

  .كرد
4. Josef von Sternberg 
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، قلـم   2آورد  ون كـلاس بـدان رو مـي        كه اكن ـ  1شما شأن آن را نداريد تا دربارة دوشيزة والا        «
  ).13: 1994مان، (»  كار بگيريد روحتان را به بي

يعنـي   ،كردگـان   كند گويش اجتماعي تحصيل     معلم دبيرستان است سعي مي    كه  پرفسور گند   
 و با توجه بـه      ادبي است هاي فخيم     ه گفتارش داراي واژ   كه    آنجا كار برد؛ اما از     را به زبان معيار،   

  و آميـزي دارد    سبك مبالغه رسد،     نظر مي   به اند  آموزانش   دانش كه مخاطبانش تگو  گفموقعيت اين   
 ,würdig چـون  هـايي  هواژيري كـارگ   بـه ، براي مثال. تصنعي است فردي و اجتماعي اوگويش

erhaben, übergehen  ي تـا حـد   ادبـي، فخـيم، سـرگران و    گفتـارش  باعث شده است سـبك
نـشان  ،  اسـت رفتـه  كار به كه در آن آراية ادبي استعاره geistlose Feder  عبارت.متكبرانه باشد

مترجم براي انتقـال ايـن تركيـب در         . ديگري از سبك ادبي گويش اجتماعي و فردي وي است         
قلـم  «يعنـي، عبـارت     ؛  اسـتفاده كـرده اسـت     ) پنهان(ترجمه از راهبرد آراية ادبي استعارة مكنيه        

 an derبر اين، پرفسور گند در عبارت  علاوه. ستدر زبان مقصد نيز داراي آراية ادبي ا» روح بي

erhabenen Jungfrauengestalt, Ihre geistlose Feder zu wetzen  از آرايـــة ادبـــي
Katachrese            يعنـي، اصـطلاح    ؛   به معناي تصويرشكني يا ادغام دو تصوير بهره گرفتـه اسـت

» كـردن  ة كسي بـدگويي ربارد« را كه به معناي seinen Schnabel an jemanden wetzenعاميانة 
قلـم  «البته، عبـارت فارسـي      . يخته است آم  درهماست، با منظور خود     » گفتن با تمسخر سخن  «يا  
از حيث نحوي نيز گويش وي جملـة  . فاقد چنين آراية ادبي است» كار گيريد روح خود را به  بي

ي نحوي در ترجمـه     اين ويژگ . پايه و پيرو دارد و از جملات كوتاه و ساده استفاده نكرده است            
توان گفت در مثال مورد بررسـي اسـتفاده از واژگـان             خلاصه، مي  طور  به. نيز رعايت شده است   

هـاي گـويش    تصويرشكني از ويژگـي  karachreseهاي ادبي چون استعاره و       فخيم ادبي و آرايه   
اجتماعي و فردي پرفسور گند است كه راهبـرد متـرجم بـراي انتقـال ايـن گـويش اسـتفاده از                    

شـأن آن را    «و  » دوشـيزة والا  «استعارة مكنيه و عباراتي است كـه سـطح عاميانـه نـدارد، ماننـد                
  .»نداريد

                                                 

  .ي ترجمه نشده استدرست به به معناي شخصيت اين دوشيزه است كه Jungfrauengestalt واژة .1
بـراي آن  .  اسـت »كـردن  چيزي بحثدربارة « يا » پرداختنيزيبه چ «ي به معناzu etwas übergehenاصطلاح  .2

 معـادل   . ايـن مفهـوم نيـست      ةدربردارنـد در نظر گرفته شده است كه       » آورد  دان روي مي  كه اكنون كلاس ب    «معادل
  .تري است معادل مناسب» كه اكنون بدان خواهيم پرداخت«فارسي 
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– kein Einwand dagegen, daß ihr ein junger Bursch, welcher des Geistes einerseits 
und des Gemütes andererseits nicht völlig ermangelt, immerhin noch mehr zusage. 
( 58: 1968ان،م ) 

سـو، و عاطفـه از سـوي ديگـر، نقـص مطلقـي         از يك1پسري جوان، اگر از حيث روح     ... «
  ).91: 1994مان، (» افتد  بيشتر مقبول خاطر او مي2نداشته باشد، هر آينه

اين . ي سبك ادبي استدارا» البته حرفي نيست« به معناي kein Einwand dagegenعبارت 
رسـاند، در ترجمـه       ي گويش اجتماعي فردي پرفسور گنـد را مـي         ها  عبارت كه يكي از ويژگي    

حذف شده، گرچه حذف اين عبارت به محتواي متن آسيب نرسانده، امـا گـويش اجتمـاعي و                  
 كه  ermangelnيري فعل   كارگ  بهبر اين عبارت،       علاوه .فردي اين شخص را متضرر ساخته است      

اي فخـيم     اش واژه   و لعـاب قـديمي    در زبان آلماني به دليل ظرفيت دستوري خاصـش و رنـگ             
مترجم براي انتقـال    . ة اين استاد است   ورفت  شستهدهندة گويش اجتماعي      نشان شود،  محسوب مي 

اي    است كه در زبان فارسي سطح عاميانـه        برده كار  بهرا  »  نداشتن  نقص مطلقي «اين ويژگي فعل    
ان به كاربرد واژگاني ماننـد  تو هاي گويش اجتماعي و فردي اين استاد مي     از ديگر ويژگي  . ندارد

immerhin  هر «هايي چون  واژه راهبرد مترجم براي انتقال اين ويژگي استفاده از كهن     .  اشاره كرد
) واژه  كهـن (مترجم همچنـين، از ايـن راهبـرد         . است كه امروزه در فارسي كاربردي ندارد      » آينه

واژة   رده است، ماننـد كهـن     براي انتقال سبك فاخر گويش اجتماعي و فردي پرفسور گند بهره ب           
اي طـولاني بـا جمـلات پيـرو           توان به جمله    از حيث نحوي نيز مي    . »مقبول خاطر كسي افتادن   «

مترجم اين ويژگي نحوي را با جملة طولاني . اشاره كرد كه از جنبة دستوري كمي پيچيده است    
گو همسر كيپرِت   مخاطب گفت (اگر موقعيت اين گفتگو     . مشابهي به زبان مقصد انتقال داده است      

كننده   يينتعيابيم كه عامل موقعيت نقشي         را با موقعيت مثال پيشين مقايسه كنيم، درمي        )3بازيگر
در گويش اجتماعي و فردي پرفسور گند نداشـته و هـر دو گـويش اجتمـاعي و فـردي داراي                     

  .هاي مشابهي است ويژگي

                                                 

نيـاز  ) عاطفـه  (Gemütاي در تضاد با   كه به واژهeinerseits … andererseits  توجه به عبارت باGeist واژة  .1
  . تري است از اين حيث معادل مناسب» عقل«يا » خرد«ده و ي ترجمه نشدرست بهدارد، 

رفـت، از حيـث       كه در فارسي قديم به معناي حتماً به كـار مـي           » هر آينه «است و   » دستِ كم «اين قيد به معناي      .2
  .مفهوم معادل مناسبي نيست

3 .Artist Kiepert هاي داستان ي از شخصيتكي  
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  آموز بررسي انتقال گويش اجتماعي لوهمان دانش
Meine Alten sind auf dem Ball bei Konsul Breetpoot. Wie findest du das, daß 

unsereiner nicht eingeladen wird? ) 50: 1968مان، (  
هـا را دعـوت       كني كـه چـرا مـا         فكر مي   تو .پوت  اند به جشن كنسول بريت      ننه و بابام رفته   «
 )79: 1994مان، (» كنند؟ نمي

كند كه رويكـردي جهـاني         روشنفكري را ارائه مي    از خود تصوير  ]  ساله 17[لوهمان جوان   «
 از   متـأثر   فـردي لوهمـان    شي گـو  .)176: 1981امِـريش،   (» دارد و به لحاظ هنري مستعد است      
 و از طبقـة بـورژوازي بـزرگ          او پـسر كنـسول    . اش اسـت    گويش مختص بـه طبقـة اجتمـاعي       

(Großbürgertum) آموزان، بيشتر    دانشرو، گويش اجتماعي وي در قياس با ديگر          اين از . است
. كند   صحبت مي  ورفته  شسته فصيح، فخيم و     طور   به ة استانداردهاي زبان معيار است و     دربردارند

تر گفتيم، عامل موقعيت ممكن اسـت بـر نـوع گـويش اجتمـاعي و فـردي                    يشپگونه كه     همان
گـويش اجتمـاعي لوهمـان در موقعيـت ايـن مثـال كـه در محفـل دوسـتان و                     . يرگذار باشد تأث
اي اسـت و      سالانش است، يعني در موقعيت خودماني و دوستانه، هم داراي واژگان محاوره             هم

اي است با بار ارزشي منفي براي          واژه Altenبراي مثال، واژة    . هاي ادبي است    هم عاري از آرايه   
ننه و  «مترجم اين واژه را در زبان مقصد با دو واژة           . كه در بين جوانان رايج است     » پدر و مادر  «

 از   مترجم .امروزه ديگر در زبان شهري كاربرد رايجي ندارد       » ننه«ة   واژ .ترجمه كرده است  » بابام
بودن و ارزش منفي اين واژه در زبان مقصد بهـره گرفتـه              اي  دادن محاوره  اين راهبرد براي نشان   

راهبردهاي ديگر مترجم براي انتقال اين گويش آوردن فعل به اول جمله است كه باعث               . است
انـد بـه جـشن        ننه و بابام رفتـه    «در جملة   » اند  رفته«مانند فعل   : شدن جمله شده است    يا  حاورهم

» هـا «كردن  بودن اين گفتار اضافه اي  ديگر مترجم براي انتقال محاوره راهبرد .»پوت  كنسول بريت 
  .است» ما«به ضمير 

Was Sie,gnädige Frau, diesen Kleinstädtern geworden sein müssen! Eine 
Herrscherin über Gut und Blut, ein angebetete Verderberin. ) ،147: 1968مان (  

  خـاتوني كـه    ! هـا كـه بايـد شـده باشـيد           ها چـه    شهري يه، براي اين كوچك   سركار عل شما،  «
: 1994مـان،  (» شـود  آوري كـه پرسـتش مـي    بانوي تباهي. كند ها فرمانروايي مي ها و مال   بر جان 

231.(  
قعيت، گويش اجتماعي لوهمان در قياس با مثال پيشين كه در موقعيـت دوسـتانه               در اين مو  

وي در ايـن مثـال مقابـل هنرپيـشه          .  و فخيم اسـت    ورفته  شستهاي داشت،     رنگ و بوي محاوره   
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اي   گويد و كمتـر از واژگـان و عبـارات محـاوره             يت ادب و احترام سخن مي     نها در 1فروهليش
، با تغيير موقعيت، گويش اجتماعي خود را تـا حـدودي تغييـر              به عبارتي ديگر  . كند  استفاده مي 
.  و از حيـث ادبـي فخـيم اسـت    2خطابي قـديمي  gnädige Frau براي مثال، خطاب. داده است

اسـت كـه در زبـان مقـصد         » يـه سركار عل «راهبرد مترجم براي انتقال اين عنوان، معادل فارسي         
داراي بـار   Kleinsädter ةواژ. متداول نيستسبكي قديمي دارد و امروزه در زبان گفتار چندان 

كـه  » هـا   شـهري   كوچـك «ارزشي منفي است؛ يعنـي، بـار معنـاي تحقيركننـده در خـود دارد و                 
اي   رسـاند، گرچـه تركيـب نوسـاخته          است، اين بار منفـي را مـي        مبدأبرداري از واژة زبان       گرته

 ةواژ. تـر باشـد     مناسـب » اه  اين روستايي «شايد معادل   . شود و چندان مفهوم نيست      محسوب مي 
Herrscherin            خـاتوني كـه     « جملـة    صـورت   بـه  داراي بار معنايي خنثي اسـت و در ترجمـه ...

 زبان فارسي امروز منـسوخ شـده        در» خاتون«، واژة    البته .ترجمه شده است  » كند  فرمانروايي مي 
متـرجم نيـز   .  داراي آراية ادبي سجع استGut und Blutعبارت . رود است و ديگر به كار نمي

 eine angebettete عبـارت . 3»هـا  هـا و مـال   جـان «: در ترجمه از آراية سجع بهره گرفته اسـت 

Verderberin      داراي آراية ادبي حسن تعبير است : angebettet          كنايه از فردي اسـت كـه بـسيار 
» .شـود   آوري كه پرستش مي     بانوي تباهي «:  زيراست صورت  بهة فارسي آن     ترجم .محبوب است 

 .تر باشـد    مناسب» مفسدة محبوب «شايد عبارت   . مله داراي آراية ادبي حسن تعبير نيست      اين ج 
هـاي گـويش      هاي ادبي چون حسن تعبيـر، سـجع و واژگـان فخـيم از ويژگـي                  از آرايه  استفاده

. كـرده اسـت     دهد اين فـرد باسـواد و تحـصيل           نشان مي   كه اجتماعي لوهمان در اين مثال است     
  .واژه، آراية ادبي و واژگان فخيم است ل اين گويش در اين مثال كهنراهبرد مترجم براي انتقا

 آموز  ي كيزلاك دانش اجتماعيشگوبررسي انتقال 

Ihr seid auch öde Kerls. Was kommt ihr denn nicht rein? Unrat ist schon drin mit 
seiner Braut. Ich hab im Saal Bescheid gesagt, wo sie herkommen, da sind sie mit 

'n großen Juchhe empfangen. )،86: 1968مان (  

                                                 

1. (Die Künstlerin Fröhlich)  هاي داستان  شخصيتيكي از  
 اين عنوان قديمي نبوده باشد      1905ممكن در سال    . البته، بايد به زماني را كه اين رمان نوشته شده توجه داشت            .2

  .ندارد و امروزه كاربرد رايجي
  .است» جان و مال« آن حيصح. 3
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 عروسـش   تازهگند آنجا با    . آييد تو   پس چرا نمي  ! معنايي هستيد   هاي بي   شما هم عجب بچه   «
 هـا   آنو تالار بـا يـك هلهلـة بلنـد از            . آيند  من توي تالار خبر دادم كه از كجا مي        . نشسته است 
  ).135: 1994مان، (» استقبال كرد

ي  اجتمـاع  يشگـو . بورژواسـت    قشر خرده  ندةي نما رو،  ينازا. زلاك پسر كارمند بندر است    كي
ة دربردارنـد آمـوزان،     ة اجتماعي اوسـت و در قيـاس بـا سـاير دانـش             طبقخوبي نمايانگر     وي به 

او . هـاي محـدود اسـت       از حـد عاميانـه و واژه        يش  بجملات كوتاه، ساده، اصطلاحات و الفاظ       
 تعريـف گذشته از اين، صـرف اشـتباه حـرف          . كند  و كمتري استفاده مي   همچنين، از جملات پير   

Juchhe1هاي عاميانة   واژه.هاي گويش اجتماعي كيزلاك است  يكي ديگر از ويژگي, drin, rein

n' هاي  اختصار واژهeinen, ein, darin, drinnen, hinein, herein مترجم براي انتقـال  . است
اسـتفاده  » تـو «اي    از واژة محـاوره   » داخـل «ي استفاده از واژة     جا  بهاي اين گفتار      ويژگي محاوره 

» آييـد تـو   پس چرا نمي«به اول جمله » آييد نمي«بر اين، مترجم با آوردن فعل          علاوه .كرده است 
عبـارت  . اسـت » كننده كسل«ي  به معناödeة واژ. اي داده است به اين گفتار رنگ و بوي محاوره 

در » الـف « به دليل داشـتن      صرفاً» معنايي  بي«ة   واژ .رساند ميهوم را ن  اين مف » معنايي  هاي بي   بچه«
است كه به لحاظ ساختاري متناسب با طبقة اجتماعي كيـزلاك           » معني  بي«سطحي بالاتر از واژة     

» ضـدحال «آمـوزان واژة   امروزه در ميان جوانـان و دانـش     » معنا  بي«يا  » معني  بي«ه جاي    ب .نيست
 هـا  آنتالار با يـك هلهلـة بلنـد از    «ة در جملمترجم .  داردödeي با   وجود دارد كه معناي مشابه    

استفاده كـرده اسـت كـه ايـن          از آراية ادبي مجاز براي بيان علاقه به حال و محل          » استقبال كرد 
بنابراين، متناسب با گويش كيزلاك نيست كه عاري از عناصر سـبكي         .  نيست مبدأآرايه در زبان    

  حذف اي،  ن گفت جملات كوتاه و ساده، واژگان عاميانه و محاوره         توا   خلاصه، مي  طور  به. است
) اي شده اسـت  به عبارتي ديگر، محاوره( درآمده است  hab صورت  به كه   habeشناسة فعل   

. هاي گويش اجتماعي كيـزلاك اسـت        و اشتباه دستوري در صرف حرف تعريف از ويژگي        
يري واژة عاميانـه و     كـارگ   بـه اده،  راهبرد مترجم براي انتقال اين گويش جملات كوتاه و س         

  .آوردن فعل به اول جمله است
Du, so was lebt nicht mehr: sie sitzen im Kabuff und sind zärtlich. Ich lach mich tot! 

Komm, nun ziehn wir drei Mann hoch ins Kabuff. ) 86: 1968مان، (  

                                                 

 einem, einer ورتص ـ  بـه mitربـط    است، پس از حرفdas يا dieبا توجه به اينكه حرف تعريف اين واژه . 1
  .صحيح است
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 ـ    نشـسته . شود  اخ هي پسر، همچو چيزي تكرار نمي      «   دهنـد و     وي هلفـداني و دل مـي      انـد ت
: 1994مـان،   (» تايي بـاهم بـرويم آن تـو         بياييد سه . 1شوم  بر مي  من از خنده روده   ! گيرند  قلوه مي 

135.( 

تـوان بـه      هاي گويش اجتماعي كيزلاك در اين موقعيت دوستانه و خودمـاني مـي              از ويژگي 
 lach, ziehnادن گفتار مانند د اي نشان كاربرد اصطلاح عاميانه، حذف شناسة افعال براي محاوره

» چپيدن« به معناي ziehenيري فعل كارگ  به .و از نظر نحوي به جملات كوتاه و ساده اشاره كرد          
» اخ هي پسر  «. بودن اين گفتار دارد    اي  نشان ديگري از محاوره   » رفتن« يعني   gehenي فعل   جا  به
. دن طرز گفتار كيزلاك افزوده است     بو اي   بر محاوره  شده   نوشته )تو (duمعادل ضمير   عنوان    به كه

 از حيث معنـايي درسـت ترجمـه نـشده و     so was lebt nicht mehrاي  البته، اصطلاح محاوره
ي بـودن آن  ا محاورهويژگي مهم اين اصطلاح را كه همان » شود همچو چيزي تكرار نمي«جملة  

يان تعجـب و حيـرت   با توجه به معناي اين اصطلاح كه براي ب        . است، در ترجمه نرسانده است    
تـري    معـادل مناسـب   » يه چيز بگم شاخ دربياري    «معادل  رود، شايد     حاكي از ناباوري به كار مي     

و » انـد تـوي هلفـداني       نشسته«به اول جملة    » اند  نشسته«، مترجم با آوردن افعال      ني همچن .باشد
 راهبردهـاي   از ديگـر  . اي سـاخته اسـت      طرز بيان كيزلاك را محاوره    » برويم آن تو  «در  » برويم«

از خنـده   «و  » گيرنـد   دهند و قلوه مي     يمدل  «مترجم استفاده از اصطلاحات عاميانة فارسي مانند        
 را كـه  مبـدأ  موجـود در زبـان       ريتصو» بر شدم  از خنده روده  «البته اصطلاح   . است» بر شدم  روده

  .است، تغيير نداده است» از خندة مردم«همان 
Is es vielleicht nicht wahr, daß Ihnen die Künstlerin Fröhlich an dem Sonntag 

durchgegangen ist, Herr Professor? ) 102: 1968مان، (  
مگر راست نيست كه در آن روز يكشنبه هنرپيشه فروهليش شـما را قـال گذاشـته اسـت                    «

  ).160: 1994مان،  (2»جناب استاد؟
رو، در مقايـسه بـا       ازايـن . ويدگ  كيزلاك اين گفتار را در سالن دادگاه خطاب به استادش مي          

،  البته .هاي پيشين كه موقعيت آن خودماني و دوستانه بود، موقعيت اين گفتار رسمي است               مثال
مـوز ماننـد    آ با توجه به طبقة اجتماعي كيزلاك، منطقي نيست انتظار داشته باشيم كه ايـن دانـش    

ي جـا  بـه  is(فعل ذف شناسة در اين مثال نيز ح.  و فخيم صحبت كند  ورفته  شستهلوهمان خيلي   

                                                 

  .صحيح است» بر شدم از خنده روده«  توجه به زمان فعلبا. 1
  . تنها گفتاري است كه در موقعيت رسمي از زبان كيزلاك بيان شده استنيا .2
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ist(     اي ماننـد   بـودن گفتـار دارد و واژة عاميانـه     اي   كه نشان از محـاورهdurchgehen   بـه چـشم 
 و عبـارات  واژگـان يـابيم كـه ايـن گفتـار از      مـي  هاي پيشين در   البته، در قياس با مثال    . خورد  مي

اي ماننـد   ي محـاوره  ا واژهبر انتخـاب    علاوه مترجم.اي و عاميانة كمتري برخوردار است    محاوره
دادن موقعيـت رسـمي ايـن        رسد بـراي نـشان      ، به نظر مي   durchgehenبراي فعل   » گذاشتن قال«

را بـه   » جناب استاد «آميز    و خطاب احترام  » مگر راست نيست  «اي چون     گفتار عبارت غيرعاميانه  
  .كار گرفته است

  نتيجه
هايي جزئي از سبك متن بـه شـمار           ويشهاي اجتماعي نشان داد، چنين گ        انتقال گويش   بررسي

نويـسنده  . بر اين، بيانگر هويت و جايگاه گويشوران در چارچوب داستان است           رود و علاوه    مي
كند و با     پردازي مي   هاي داستانش، شخصيت    با انتخاب طبقات اجتماعي مختلف براي شخصيت      

هاي داستان از يكديگر،      بر متمايزساختن شخصيت   كارگيري آگاهانه از گويش اجتماعي علاوه       به
  رو، متـرجم   ازايـن  .دهـد  هاي طبقات اجتماعي مختلف را نيز در قالـب زبـان نـشان مـي     تفاوت

  هـاي اجتمـاعي      هـاي گـويش     بـا تعيـين ويژگـي      هـا و    با توجه به كاربرد و اهميت اين گـويش        
  هـاي گـروه مـشابهي در زبـان           هاي خاص يك گروه اجتمـاعي را بـا ويژگـي            ويژگي كوشد  مي

  گيـرد، مـشابه       جايگزين كنـد تـا تـصويري كـه از يـك شخـصيت در ذهـن شـكل مـي                     مقصد
  هــاي اجتمــاعي ماننــد ديگــر  شيگــو .تــصويري باشــد كــه مــورد نظــر نويــسنده بــوده اســت

  ايـن معناهـاي ضـمني بـسته بـه عوامـل متعـددي چـون         . تظاهرات زبان معناهاي ضـمني دارد  
  هـا    آمـده از مثـال      عمـل   هـاي بـه     بررسـي همچنين،  . يابد  فرهنگ و تحول تاريخي زبان تغيير مي      

  كنـد كـه فـرد در چـه مـوقعيتي كـدام        نشان داد كه عامـل موقعيـت نيـز ممكـن اسـت تعيـين         
در عامل موقعيت علاوه بر نوع رابطه كه ممكن اسـت دوسـتانه،             . كار برد   گويش اجتماعي را به   

، در ترجمـة    نيابرابن ـ .خودماني يا رسمي باشد، بايد به رابطة بين گويشوران نيز توجـه داشـت             
بر معناهاي ضمني نهفته در آنان به عوامل متعـددي ماننـد فرهنـگ،               هاي اجتماعي علاوه    گويش

تحول تاريخي زبان، موقعيت گفتار، سن، شغل، ميزان تحصيلات، طبقة اجتمـاعي گوينـده نيـز                
  .توجه شده است

نــد و و تحليــل گــويش اجتمــاعي پرفــسور گ فرشــتة آبــي در رابطــه بــا بررســي ترجمــة
گان و  واژآموزانش اين نتيجه حاصل شد كه گويش اجتماعي و فردي پرفسور گند شامل                دانش

از حيـث    و   (karachrese)هاي ادبـي ماننـد اسـتعاره و تـصويرشكني             ، آرايه ادبيعبارات فخيم   
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 ادبـي و  گفتـارش سـبك  به عباراتي ديگـر،  . نحوي نيز شامل جملات طولاني پايه و پيرو است      
و واژه، آراية ادبـي       رجم براي انتقال اين گويش از راهبردهاي متفاوتي مانند كهن         مت. فخيم است 

. واژگان فخيم ادبي استفاده كرده و از حيث نحوي نيز جملات پايه و پيرو را به كار برده اسـت          
كننده در گويش اجتمـاعي       يينتعها نشان داد كه عامل موقعيت نقشي          بررسي مثال بر اين،    علاوه

بررسي گويش اجتماعي لوهمان نيـز نـشان داد كـه وي بـه              . سور گند نداشته است   و فردي پرف  
 البتـه، . كند   صحبت مي  ورفته  شسته فخيم و    طور  به) بورژوازي بزرگ (علت طبقة اجتماعي خود     

بـراي مثـال، در مـوقعيتي       . گيـرد   كـار مـي    هاي مختلف، گويش اجتماعي متفاوتي به       در موقعيت 
هاي ادبي ماننـد       از واژگان فخيم، آرايه    استفاده .كند  دارد صحبت مي  غيرخودماني به آلماني استان   

راهبـرد متـرجم بـراي ايـن        . حسن تعبير و سجع نشان از معلومات و سواد بالاي اين فرد دارد            
لوهمـان در   . كارگيري واژة منسوخ، آراية ادبي و واژگان فخيم اسـت           گويش در اين موقعيت به    

ي، از  عن ـي گويـد؛   سـخن مـي   هـاي ادبـي       عاري از آرايـه   و  اي    صورت محاوره   جمع دوستانش به  
بودن گويش لوهمان در     اي   مترجم براي انتقال محاوره     راهبرد .كند  اي استفاده مي    واژگان محاوره 

ــافه    ــا اض ــه ي ــه اول جمل ــل ب ــت آوردن فع ــن موقعي ــردن  اي ــا«ك ــه  » ه ــت ك ــمير اس ــه ض   ب
بـورژوازي   كـه از قـشر خـرده    گويش اجتماعي كيزلاك    . شدن گفتار شده است    اي  باعث محاوره 

  هــاي عاميانــه،  اسـت، در جمــع دوسـتان شــامل جمــلات كوتـاه و ســاده، اصـطلاحات و واژه    
وي در موقعيـت    . شدن گفتـار اسـت     اي   محاوره منظور  بهها    اشتباه دستوري و حذف شناسة فعل     

رجم براي  راهبرد مت . كند  اي و عاميانة كمتري استفاده مي        و عبارات محاوره   واژگانرسمي نيز از    
  اصـطلاحات  اي،  اي طرز بيـان كيـزلاك اسـتفاده از واژگـان محـاوره              هاي محاوره   انتقال ويژگي 

 ظاهراًمترجم همچنين، . استعاميانة فارسي، آوردن فعل به اول جمله و جملات كوتاه و ساده 
ر بـرده   آميز را به كـا       احترام هاي   و واژه   دادن موقعيت رسمي گفتار عبارت غيرعاميانه      براي نشان 

  .است
شده روي چند مثـال معـدود و          هاي انجام    نمايانگر بررسي  صرفاًشايان ذكر است اين نتايج      

هاي اجتماعي افراد مذكور و راهبردهـاي متـرجم در            محدود است و اظهارنظر در مورد گويش      
  .تري است كل ترجمه نيازمند بررسي مفصل
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